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  چكيده
) اسـت،  5و  4قرآن قدس يكي از متون قابل توجه دورة رشد و تكوين زبان فارسي (قرن 

شود و از نظر آوايي  گويشي قلمداد مي- اي اي از فارسي، عربي و عناصر گونه زبان آن آميزه
فردي دارد. با توجه به ارتباطي كه اين متن با زبان فارسـي   هاي منحصربه و صرفي ويژگي
ه بسياري از صاحبنظران مكان نگـارش آن را جـايي در حـوالي سيسـتان     ميانه دارد و اينك

هاي آوايي و صرفياين قـرآن   دانند، هدف از انجام اين پژوهش مقايسة برخي از ويژگي مي
هـاي ايرانـيِ    يهودي و برخـي از گـويش  - مترجم با فارسي ميانه، متون پازند، متون فارسي

هاي موجود كه عموماً  ج برآمده از بررسي دادهرايج در جنوب شرقي ايران بوده است. نتاي
هـاي   دهند كه اين اثر در برخـي ويژگـي   اند، نشان مي اي به دست آمده به صورت كتابخانه
آغـازين بـا    /h/اي و تحول  واكه ميان /d/آغازي و مياني، عدم تحول  /w/آوايي چون تحول 

ني و كرماني مشـابهت دارد،   هاي بلوچي، رودباري، سيستا متون پازند و در مواردي گويش
» شِت- «، پسوند مصدرساز »ِ- «هاي صرفي آن، چون تكواژ موصولي نانوشتة  برخي ويژگي

يهـودي نيـز مشـاهده    - در متـون فارسـي  » بي«و » ب/ بد«و تمايز معنايي دو حرف اضافة 
  هايي از فارسي ميانه را نيز در خود حفظ كرده است. شود و واژه مي
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يهـودي، زبـان بلـوچي،    - قدس، فارسي ميانه، متون پازند، متون فارسيقرآن  ها: كليدواژه
 گويش رودباري، گويش سيستاني

 

  . مقدمه1
بنا بر گزارش ابن مقفع، در اواخر دورة ساساني علاوه بر فارسـي ميانـه كـه زبـان رسـمي،      

 آمد و ساختاري نسبتاً كهـن را حفـظ كـرده بـود،     اداري، ادبي و ديني آن دوران به شمار مي
ايِ رايج در دربار و پايتخت مورد استفاده بود. اين زبان  زبان دري نيز به عنوان زبان محاوره

تر از خود فارسي ميانه بود، ظاهراً از همـان هنگـام بـه فارسـي      يافته كه تنها يك گونة تحول
(فارسي نو) رايج در متـون اوليـه شـباهت داشـت و بـه عنـوان زبـان ارتبـاطي در تمـامي          

شد. احتمالاً زبان فارسي دري از همان دوران در خراسان  ساساني به كار برده ميشاهنشاهي 
به طور كامل جايگزين زبان پارتي شده بود و كشورگشايي مسلمانان موجب شد كه قلمرو 

  ).437: 1385رواج آن به طرز قابل توجهي گسترش يابد (اشميت، 
نظرهاي گوناگوني وجود دارد و برخي، مانده از اين زبان  ترين آثار باقي در زمينة قديمي

آمده از آن را متعلق  دست هاي به ترين نمونه ) قديمي41: 1357اشرف صادقي ( همچون علي
ترين متون آن  به زمان بهرام گور و قرن پنجم هجري و برخي، همچون ناتل خانلري قديمي

ول (=دورة رشـد و  دانند و زبان فارسـي دري را بـه سـه دورة ا    را متعلق به قرن چهارم مي
تكوين زبان فارسي)، دورة دوم (=دورة فارسـي درسـي) و دورة سـوم (=فارسـي معاصـر)      

  ).359و  41: 1377كنند (ناتل خانلري،  بندي مي تقسيم
توان گفت كه فارسي گفتـاري در   نظران و با توجه به متون، مي بنا بر نظر برخي صاحب

اني يكپارچه نبوده است و شمار فراوانـي از  هاي نخستين دورة اسلامي به هيچ روي زب سده
تـوان در دو گـروه گويشـي عمـده      هـا را مـي   هاي محلي در آن وجـود داشـته كـه آن    گونه
بندي كرد. گروه گويشي اول در شمال شرقي، خراسان، ماوراءالنهر و شـمال سـرزمين    دسته

ا سيسـتان را در  و گروه گويشي دوم در جنوب از خوزستان ت 1كنوني افغانستان رواج داشته
  ).201: 1384)، (لازار، 473: 1385گرفته است (اشميت،  بر مي

است كـه پـيش از   » تفسير طبري«ترين برگردان قرآني كه تا به امروز شناخته شده،  كهن
نيمة قرن چهارم و در دوران حكمراني منصور بن نوح ساماني و بنا بر دستور او فراهم شده 

اي  از جايگاه ويژه 2ل، پس از تفسير طبري ترجمة قرآن قدس). با اين حا157است (همان: 
هاي فاحش آن با تفسير طبري و ديگر متـون دورة تكـوين و نيـز     برخوردار است و تفاوت
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هاي اصيل و گويشي در آن موجب شـده كـه بـه     هاي دستوري و واژه وجود برخي ويژگي
  ترين نمايندة گروه گويشي جنوبي قلمداد شود. عنوان مهم

هاي فارسي ميانه در اين متن قابل ملاحظـه اسـت و قـرآن     توجه به اينكه كاربرد واژه با
 4يهـودي - و فارسـي  3قدس با ديگر نمايندگان گروه گويشـي جنـوبي، چـون متـون پازنـد     

هـاي آوايـي و    تشابهات نسبي دارد، هدف از انجام اين پژوهش پرداختن به برخي ويژگـي 
هـا   ها با برخي ويژگي هاي اصيل آن و در گام بعد مقايسة آن صرفي خاص و نيز برخي واژه

هاي ايراني نو بوده است.به منظور رسيدن  هاي موجود در برخي متون كهن و گويش و واژه
هاي مـرتبط بـا موضـوع از منـابع      اي، داده با استفاده از روش كتابخانهبه اين هدف در ابتدا 

هاي مشـترك   هاي خاص اين متن با ويژگي بندي شده و در ادامه ويژگي آوري و دسته جمع
  گيري نهايي شده است. ها مورد مقايسه قرار گرفته و منتج به نتيجه در ديگر متون يا گويش

  
  پيشينة پژوهش و ضرورت موضوع 1.1

قرآن قدس را در دو مجلـد و در قطـع سـلطاني بـه      1364نخستين بار علي رواقي در سال 
هاي اين ترجمـة قرآنـي    چاپ رسانده و پيش از آغاز متن، در مقدمة مفصلي به بيان ويژگي

اي از تركيـب و آميـزش زبـان     پرداخته است. بنا بر نظر رواقي زبان اين اثر نمونـة شايسـته  
اي و گويشي اسـت و بـا توجـه بـه متـون       ات عربي و عناصر گونهفارسي ميانه، برخي كلم

  كرمان دانست. - ها بايد آن را متعلق به حوزة سيستان گوناگون و رجوع به فرهنگ
ژيلبر لازار از جمله پژوهشگران غيرايراني است كه در چند مقاله از مجموعـه مقـالات   

وبيش  قرآن قدس پرداخته و كم خود، در باب زبان فارسي نو و پيشينة آن، به بحث در باب
ترين و شايد تنها نمايندة شاكلة گونـة جنـوبي در مقابـل گونـة      از قرآن قدس به عنوان مهم

گيري زبان  شكل«شمالي ياد كرده است. لازار در مقالة ششم از مجموعه مقالات خود با نام 
يهـودي  - متون فارسيگونه با  به معرفي نسخة نويافتة علي رواقي پرداخته، آن را هم» فارسي

گيـري در بـاب    دانسته و بر اين باور است كه قرآن قدس دست پژوهشگران را براي نتيجـه 
  كند. هاي غيررسمي و نيز جنوب غربي بازتر مي منشاء زبان فارسي و اهميت گونه

لازار با استفاده از ادات فعلي و كلمات بسيار كهنة اين ترجمه، زمان آن را حـدود نيمـة   
زند و سپس با يافتن چنـد واژة متـروك ميـان ترجمـة مـذكور و       نجم تخمين ميدوم قرن پ

گويش بلوچي و مديحة يعقوب ليث در تاريخ سيستان، منشـاء مـتن را خـود سيسـتان يـا      
پهلـوي،  «داند. او همچنين در مقالة هشتم از اين مجموعه بـا نـام    اي نزديك به آن مي منطقه
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پردازد و در واقع نخسـتين   ميشگي منشاء پازند ميبه طرح پرسش مهم و ه» پازند و فارسي
ها براي  دانشمندي است كه به مشابهت ترجمة قرآن قدس و پازند و نيز اهميت هر دوي آن

  كند. مطالعات تطبيقي توجه مي
منتشر كـرده  » نامة سگزي واژه«اي با نام  نامه جواد محمدي خمك فرهنگ 1379در سال 

ن به تاريخ سكاها و معرفي زبان سيستاني، به بررسي معنـاي  است. اين اثر علاوه بر پرداخت
ترين نمونة  برخي از كلمات گويش سيستاني پرداخته و مؤلف در مقدمه قرآن قدس را كهن

نيز سيد محمد عمادي حائري كتـابي   1386مكتوب گويش سيستاني دانسته است. در سال 
منتشر كرد و پس از معرفـي چنـد   » قرآن فارسي كهن، تاريخ، تحديدها، تحليل«را با عنوان 

نسخه از قرآن و تطبيق چندين آيه از سورة مائدة قرآن قدس و ترجمة معـروف بـه سـورة    
مائده به اين نتيجه رسيده كه ترجمة قرآن قدس و سورة مائده چنان به هم نزديـك هسـتند   

سي علمـي و  رود دومي نسخة بدلي از اولي باشد. اين اثر نخستين گام در برر كه احتمال مي
هاي نخستين قرآن به زبان فارسي است و اين بزرگتـرين حسـن آن بـه     شناسانة ترجمه زبان

  آيد. حساب مي
تـوان بـه    در زمينة قرآن قدس مقالاتي نيز به نگارش در آمده است كه از آن جملـه مـي  

هـاي قـرآن قـدس در     نمونـه واژه «مقالة محسن صادقي و محمد راشد محصـل بـا عنـوان    
بررسـي دو ترجمـة   «مقـدم بـا عنـوان     و مقالة سهيلا صـلاحي » خراسان جنوبي هاي گويش

اي  نيز الا فيلپنة ايتاليايي مقالـه  2011اشاره كرد.در سال » آغازين، با دو گويش از قرآن مجيد
منتشر كرده و » زمينة گويش سيستاني آن زبان قرآن قدس و پس«به زبان انگليسي وبا عنوان 

لازار در باب منشاء و مكان اثر، يعنـي  - آزمايي فرضية رواقي تاي راستيتمام مقاله را در راس
  سيستان و حوالي آن قرار داده است.

ها به قرآن قدس و رابطـة آن بـا زبـان فارسـي ميانـه و       هايي كه در آن نامه از جمله پايان
به توان  هاي ايراني رايج در جنوب و جنوب شرقي ايراني پرداخته شده، مي برخي از گويش

و  1389در سـال  » بررسي زباني برگردان قرآن قـدس «نامة مريم كارگر برزي با عنوان  پايان
بررسي آوايي و صـرفي ترجمـة قـرآن    «) با عنوان 1392روش ( نامة حميدرضا نيك نيز پايان

قدس و مقايسة آن با ترجمة سورة مائده و ترجمة تـاج التـراجم، ترجمـة تفسـير طبـري و      
  رد. اشاره ك» ترجمة تاج

ها پرداخته شد، تا كنون پژوهشـي كـه    با وجود منابع ارزشمندي كه اجمالاً به معرفي آن
هاي آوايي و صرفي خاص ايـن   به صورت مستقل و با ديد تاريخي به معرفي برخي ويژگي
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- برگردان قرآن باارزش پرداخته و آن را همزمان با فارسي ميانه، متون پازند، متـون فارسـي  
هاي ايراني مقايسه كرده باشد، صورت نگرفته و با توجه به اهميـت   يشيهودي و برخي گو

فرد آن، انجام چنين پژوهشي ضروري و بايسته به نظـر   هاي منحصربه قرآن قدس و ويژگي
  رسد. مي

  
هاي آوايي و صرفي مشـترك قـرآن قـدس بـا      . داده هاي پژوهش: ويژگي2

  هاي مورد بررسي متون و گويش
قرآن قدس يكي از متون قابـل توجـه دورة رشـد و تكـوين زبـان       طور كه گفته شد، همان

كرمـان بـه   - فارسي است كه به احتمال زياد در نيمة دوم قرن پـنجم و در حـوالي سيسـتان   
اي/  اي از عربـي، فارسـي و عناصـر گونـه     نگارش در آمده است. در زبان اين متن كه آميزه

هاي آوايـي و صـرفي خاصـي     ويژگيهاي اصيل فارسي ميانه،  گويشي است، علاوه بر واژه
شود، كه در ديگر متون دورة رشد و تكوين كمتر ديده شده است. با وجـود ايـن،    يافت مي

گنجد، از اين رو در زيـر تنهـا بـه بررسـي      ها در يك مقاله نمي پرداختن به تمام اين ويژگي
كهـن يـا    هـا بـا برخـي متـون     كنندة اين اثر و مقايسـة آن  هاي خاص و تعيين برخي ويژگي

  شود. هاي ايرانيِ رايج در جنوب و جنوب شرقي ايران پرداخته مي گويش
  
 /gw/يا  /g/آغازي فارسي ميانه به  /w/تحول 1.2
/w/  آغازي ايراني ميانه كه خود بازماندة/v/    آغازي در ايراني باستان است و در فارسـي نـو

و يـا   /i/ ،/u/ ،/ǝ/و پـيش از   /ب/خـوان  معمولاً به هم/iy/و  /a/ ،/ā/ ،/ē/ ،/ī/هاي  پيش از واكه
/ŗ/ به/در قرآن قدس عمدتاً با توجه به واكـة  23و  22: 1375(ابواقاسمي،  5تبديل شده/گ ،(

  يابد: هاي گوناگوني تحول مي پس از خود به صورت
قـرار گرفتـه باشـد، معمـولاً بـه      /ā/يا /a/اين همخوان در صورتي كه پيش از واكة - الف

)، 27و  26: 1389شود (كارگر بـرزي،   تبديل مي/g/و گاه به همخوان /gw/ شدة همخوان لبي
  به عنوان مثال:

  برگردان قرآن قدس فارسي ميانه فارسي باستان
*vartaka- wardag (برده=) گورده  

vasiy-  was  بسيار)-گوس (=بس  
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*varza-  warz-  ورز - گورز=) -(  
*vār-  wārān  (باران=) گواران  
varah- war (برابر=) گرَاگر  

vahišta-  wahišt  (بهشت=) گهَيشت  
*vahāka-  wahāg (بها=) گهَا  

شود و در موارد  تبديل مي /g/معمولاً به همخوان  /ī/يا  /i/اين همخوان پس از واكة - ب
)، بـه عنـوان   85: 1394روش،  يابد (نيك تحول مي /b/اندكي نيز، مانند فارسي نو به صورت 

  مثال: 
  برگردان قرآن قدس فارسي ميانه باستانفارسي

*vah- wihānag (بهانه=) گهَانه  
*vīsta-  wīst  (بيست=) گيست  
*vind-  windād- نداديافت - گ=) -(  
*vak- wāng بانگ 
*vār-  wārān باران 

*vaina-ka  wēnāg بينا 

توان در متون پازند و  را علاوه بر ترجمة قرآن قدس، مي /gw/يا  /g/آغازي به  /w/تحول 
و  wihān(ag)يهـودي نيـز ديـد و بـه عنـوان مثـال دو واژة       - هاي كهن فارسي همچنين متن

wuzurg   فارسي ميانه در متون پازند به صـورتgwaha  وguzurg   شـوند (لازار،   يافـت مـي
هـاي گـويش كرمـاني و گـويش      ). با توجه به اينكه اين تحـول در برخـي واژه  192: 1393

نظران،  شود، برخي صاحب ) نيز يافت مي125: 1397نژاد،  رودباريِ كرمان (مطلبي و صديقي
انـد، امـا بايـد توجـه      ) منشاء پازندنويسي را از كرمان دانسـته 119: 1376از جمله تفضلي (

 /w/ داشت كه اين ويژگي تنها منحصر به گويش كرماني و رودباري نيست و گسترة تحـول 
هاي  ) و برخي از گويش184 - 180: 2011در گويش سيستاني (فيلپنه،  /gw/يا  /g/آغازي به 

)، به عنوان 98: 2005)، (كرن، 74و  73: 1397زاده،  بلوچي نيز بسيار قابل توجه است (قاسم
  مثال:

  فارسي نو  زبان بلوچي فارسي ميانه فارسي باستان
*vāta-  wād  gwât باد  
*vāfa-  waf-  gwap-  (بن مضارع بافتن) -باف  

_______  wak  gwak  (قورباغه=) بگ/ وك  
*vaina-  wēn-  gend-  (بن مضارع ديدن) - بين  
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vasyah-  wēš  giǝš  بيش  
vazraka-  wozorg  gozer  بزرگ  

يكـي از   /g/يـا   /gw/آغازي بـه   /w/توان گفت كه تحول  هاي موجود مي با توجه به داده
فرد در ترجمة قرآن قدس است، كه علاوه بر آن در برخي متون پازند  به هاي منحصر ويژگي

شود. اين ويژگي افزون بر اين در گويش كرماني، رودباري، سيستاني و برخـي   نيز يافت مي
هاي زبان بلوچيِ رايج در ايران نيز همچنان رواج گسترده دارد و بايد آن را يكـي از   گويش
 ها قلمداد كرد. ها و گويش هاي اتصال بسيار مهم و معنادار ميان اين زبان حلقه

 

 /h/مياني فارسي ميانه به  /w/تحول  2.2
/w/  مياني فارسي ميانه كه خود بازماندة/v/   ايراني باستان است، در فارسي نو معمولاً بـدون

  )، به عنوان مثال:85و  84: 1383ماند (باقري،  تغيير باقي مي
 فارسي نو فارسي ميانه فارسي باستان

šiyava- šaw- ــو ــن مضــارع  - شَ (ب
  شدن)

bava-  baw-  ــو ــارع   - ب ــن مض (ب
  بودن)

كنـد و در آن   كاررفته در قـرآن قـدس از ايـن قـانون پيـروي نمـي       حال آنكه گويش به
  شود، به عنوان مثال: تبديل مي /h/مياني در دو بن فعليِ پركاربرد به همخوان  /w/همخوان 

  )40ار بهد نيكوي [= اگر اين نيكويي است] (نساء: 
دهيد كـه كسـاني    مي دوست داريد كه جد خداوندان سلاح بهود شما را [= ترجيح مي

  )7جز مردان سلاح با شما باشند] (انفال: 
  )53بي خداي شهد كارها [=كارها به دست خدا راست شود] (جمعه: 

  )42رادر تو [= بشويد/ برويد تو و برادر تو] (طه: بشه تو و ب
هاي سوم شـخص مفـرد زمـان     توان در ساخت اين ويژگي را علاوه بر قرآن قدس، مي

/ بهت bahōtمتون پازند نيز يافت كه به ترتيب به صورت » شدن«و » بودن«هاي  حال از فعل
در فارسي ميانه و از سـوي ديگـر    awēdšو  bawēdاند و از يك سو با  / شهَت آمدهšahōtو 

). افزون بر ايـن، همـانطور كـه    187: 1393(لازار،  6با بود و شوَد در فارسي نو تقابل دارند
هـاي مربـوط    هاي بشگردي خاطرنشان كرده و داده ) در مورد گويش163: 1970گرشويچ (
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توان ردپـاي   ، مي)74: 1397زاده،  دهند (قاسم هاي زبان بلوچي نشان مي به برخي از گويش
  هاي ايراني نيز يافت، به عنوان مثال: اين تحول را در برخي از گويش

  فارسي نو  زبان بلوچي فارسي ميانه فارسي باستان
bava-  baw  bah-  و(بن مضارع بودن) -ب  
rava-  raw  roh-  و(بن مضارع رفتن) - ر  

šiyava-  šaw  šoh-  َ(بن مضارع شدن) -شو  

در قـرآن   /h/مياني فارسي ميانه بـه   /w/توان گفت تحول  هاي موجود مي با توجه به داده
هايي  دورة خود است كه نمونه قدس يكي از وجوه تمايز اين برگردان با بسياري از متون هم

هاي زبان بلوچي نيـز   هاي بشگردي و برخي گويش توان در متون پازند، گويش از آن را مي
گـذارد و تعلـق    ها و متون صحه مـي  ديگر بار بر ارتباط زباني اين گويش يافت. اين ويژگي

  دهد. ها به يك حوزة گويشي را نشان مي آن
  
  اي فارسي ميانه واكه ميان/d/ عدم تحول  3.2
 /d/هاي فارسي كهن (به خط عربي) معمولاً  نوشته اي فارسي ميانه كه در همة دست واكه ميان

دنـداني   شده و اين نقطه مقتضي تلفظ ميان نوشته مي» ذ«به صورت اي بر بالاي آن و  با نقطه
  ، در ترجمة قرآن قدس بدون هيچ تحولي حفظ شده است، به عنوان مثال:7آن بوده است

  فارسي نو برگردان قرآن قدس فارسي ميانه
padiriftan پذيرفتنپديرفتن 
padiriftag  پذيرفته پديرفته 
padirag  پذيرهپديره 
wider گذرگدر 

widardan  گذشتنگدشتن 

توان در  دنداني را علاوه بر قرآن قدس مي ميان /d/يا » ذال«اي به  واكه ميان /d/عدم تحول 
در پازنـد و   /padīr/يهـودي نيـز يافـت و وجـود واژة     - متون پازند و نيز متون كهن فارسـي 

/pdyr/تاري جنـوبي تواند به اين معني باشد كه در فارسي گف يهودي مي- در فارسي»dدر » / د
) و قرآن قدس نيز از همين الگـو در تلفـظ   192: 1384ها انسدادي بوده (لازار،  همة حالت

  هاي مربوطه پيروي كرده است. واژه
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  فرايند اماله) در كلمات عربي» (= ي«به » ا«تحول  4.2
كلمات عربي و ي مياني در »آ«ويژه متون دورة اول، گاه واكة بلند  در زبان فارسي دري و به

فرستيديم «هايي چون  شود و واژه تبديل مي» ي«هاي فارسي، به مصوت بلند  گاه نيز در واژه
شـوند (ناتـل خـانلري،     هايي از آن محسوب مي و غيره نمونه» افتيده = افتاده«، »= فرستاديم

ر واژة شود، در قرآن قـدس د  ناميده مي» اماله«). اين فرايند زباني كه در اصطلاح 29: 1395
و » = خـلاف  klyp«، »= لازم lyzym«هايي چون  عربي وجود دارد و واژه» وجيب= واجب«

انـد   يهودي تحت تأثير اين فراينـد قـرار گرفتـه   - هاي ديگر نيز در متون فارسي بسياري واژه
  )176و  147: 1384(لازار، 
  
  /x/فارسي ميانه به  /h/تحول  5.2

نه كه در فارسي نو معمولاً بـدون تغييـر حفـظ شـده     آغازي و مياني فارسي ميا /h/همخوان 
شدة  )، در قرآن قدس در مواردي به همخوان سايشي نرمكامي24و  23: 1375(ابوالقاسمي، 

/x/ پرخيزيـدن=  «و » پرخيزكـار= پرهيزكـار  «، »خزين= هزينه«هايي چون  تبديل شده و واژه
). اين تحول عـلاوه بـر   29: 1389هايي از اين فرايند هستند (كارگر برزي،  نمونه» پرهيختن

= xazinaa«و » = هنـر xunar «هـايي چـون    قرآن قدس در متون پازند نيـز وجـود دارد، واژه  
هاي مشـترك قـرآن قـدس و     توان آن را از جمله ويژگي اند و مي دستخوش آن شده» هزينه

  متون پازند به شمار آورد.
  
  ضمير سوم شخص مفرد و اول شخص جمع  6.2

فارسي ميانه كـه   /amāh/و ضمير اول شخص جمع  /awē/ ōy/وم شخص مفرد ضمير اول س
)، 117و  104: 1375اند (ابوالقاسـمي،   به فارسي نو رسيده» ما«و » او، اوي، وي«به صورت 

)، بـه  94: 1384روش،  شـوند (نيـك   يافت مي» ايما«و » اوي«در قرآن قدس تنها به صورت 
  عنوان مثال:

راني به تازي (= ما براي او قرآني بـه زبـان عربـي نـازل كـرديم)      ايما فرود كرديم آنرا ق
  )2(يوسف: 

اوي اويست كه ملامت كرديد مرا دروي (=اوست كسـي اسـت كـه مـرا بـه خـاطر او       
  )32ملامت كرديد) (يوسف: 
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هاي منحصر بـه   از جمله ويژگي» اوي«كاربرد ضمير سوم شخص مفرد تنها به صورت 
و در متـون   /ǝmā/اول شخص جمع در پازند بـه صـورت    فرد قرآن قدس است، اما ضمير

دهـد   ) و اين نشان مي193: 1384آمده است (لازار،  /ʼmʼ(n)/يهودي نيز به صورت - فارسي
الذكر روند تحول از فارسي ميانه، با آهنگ كندتري پيش رفته و هر سه  كه در سه مورد فوق

  اند. از يك الگوي يكسان پيروي كرده
  
  »ِ- «لي نانوشتة تكواژ موصو 7.2

فارسي ميانه كه در فارسي نو به كسرة اضافه تبـديل شـده و كـاركرد     /i(g)/ضمير موصولي 
)، در قرآن قـدس بـه   134و  108: 1375موصولي خود را از دست داده است (ابوالقاسمي، 

هـاي   حفظ شـده اسـت. در ترجمـة يكـي از موصـول     » ِ- «صورت تكواژ موصولي نانوشتة 
آمده است، امـا از آنجـا كـه سـاختار جملـه      » آن«اغلب تنها ضمير اشارة  عربي،در اين متن

رود كـه در ايـن مـوارد يـك نشـانة       كند، گمان مي آوردن يك تكواژ موصولي را ايجاب مي
كرده است،  همراه با اين ضمير بوده كه در نقش تكواژ موصولي عمل مي» ِ- «اضافة نانوشتة 
  به عنوان مثال:

آنِ وحي كرد (= وحي كرد به بندة خود آنچه وحي كرد) (نجم:  وحي كرد بي بنده اوي
2(  

  )19كردي كردن توا آنِ كردي (= كردي تو آنچه كردي) (شعراء: 
  )45گويند) (ق:  كهند (= ما داناتريم بدانچه مي ايما داناتر هيم بدانِ مي

- ارسـي ترين متون ف كاربرد نشانة اضافه به عنوان موصول علاوه بر قرآن قدس در كهن
 151: 1384كند (لازار،  ها در اين متون آن را تأييد مي شود و املاي واژه يهودي نيز يافت مي

  )، به عنوان مثال:175و 
hmʼ tysy yxwdʼ ʼwryd  (همه چيزي كه خدا آفريد =) 
hq ʼn hynd y mn pdyš ʼystydh hwm  ام) (= حق آن است كه من بر آن ايستاده  

هـاي مشـترك قـرآن قـدس و      فارسي ميانه از جمله ويژگي /i(g)/حفظ ضمير موصولي 
گرايي اين متون را از يك سـو و ارتبـاط    يهودي است كه اصالت و كهن- متون كهن فارسي

ها بـا متـون    دهد و موجب تفاوت نسبي آن ها را از سوي ديگر نشان مي اي آن گويشي/گونه
  شود. دورة خود مي هم
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  » بي«و » ب/بد«تمايز دو حرف اضافة  8.2
هايي است كه به جز قرآن  از جمله ويژگي» بي«با حرف اضافة » ب/ بد«تمايز حرف اضافة 

شـود. حـرف اضـافة     هاي فارسي مكتوب به خط عربي ديده نمي قدس در هيچ يك از متن
فارسي باستان اسـت و در ترجمـة حـرف     /patiy/فارسي ميانه و  /pad/كه بازماندة » ب/بد«
، در اين متن با كاركردهايي چون تأكيد، قسم، وسيلگي، مكان، زمـان  عربي به كار رفته» بِ«

  شود، به عنوان مثال: و سمت انجام كار ديده مي
كـنم)   ها را گمراه مي بعزيزي تو وي ره كنم ايشانرا همه (= به عزت تو قسم كه همة آن

  )82(ص: 
  )74بدان جهن (= به آن جهان) (نساء: 

بـه كـار رفتـه،    » ألاّ«و » إلي«(با ياي مجهول) كه در ترجمة   8حال آنكه حرف اضافة بي
)، به 126و  125: 1384روش،  دهندة سمت و سو و استثناء در اين متن است (نيك تنها نشان

  عنوان مثال:
  )213بي رهي راست (= به راهي راست) (بقره: 

پيـام]) (مائـده:   اي] نيست بر پيامبر جز رسـاندن [  نيست ور پيغامبر بي رسانيدن ([وظيفه
99(  

يهـودي نيـز   - تمايز معنايي اين دو حرف اضافه علاوه بر قرآن قدس، در متـون فارسـي  
 /-pd/و  /-pʼ/ ،/p/كه بـه صـورت    /pa(d)/شود. در اين متون حرف اضافة  وضوح ديده مي به

نوشته شده، بارها در متن به كار رفته و كاركردهايي چون مكان، سمت و سو، زمان، روش، 
 لگي و غيره دارد، به عنوان مثال:وسي

sr ʼbr dʼryd pʼ nyhʼn  دارد) (=پنهاني سر برمي  
ʼmd pʼ nbyʼyh (= آمد به پيامبري)      

شـود، مـوارد كـاربرد     نوشـته مـي   /by/يهـودي كـه   - در متون فارسـي  /bē/حرف اضافة 
، »آمدن« هاي بيانگر حركت، چون دهد و با فعل نما مي تري دارد، هميشه معنايي جهت اندك

  )، به عنوان مثال:213- 209: 1384رود (لازار،  به كار مي» فرستادن«، »آوردن«، »رسيدن«
cy frmʼnhʼ by mrdwmn ʼwwrd هايي به [براي] مردمان آورد؟)  (= چه فرمانē  
ʼyn nbyʼ … kw xwdʼ by mrdwmn frstyd bwd   اين پيامبر ... كه خدا به [براي] مردم =)

 فرستاده بود)
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در قـرآن قـدس و همچنـين دو    » بي«و » ب/ بد«ركردهاي گوناگون دو حرف اضافة كا
توانـد   هايي كـه مـي   يهودي،از جمله ويژگي- در متون كهن فارسي /bē/و  /pa/حرف اضافة 

دهندة تعلق اين متون به يك گـروه گسـتردة گويشـي باشـد؛ گروهـي كـه بـا وجـود          نشان
  ن تا خوزستان و فارس رواج داشته است.هاي نسبي، در جنوب كشور و از سيستا تفاوت
  
  فارسي ميانه /-h/حفظ بن مضارع  9.2

(=بودن)، كه در فارسي دري جاي خود را به  /budan/فارسي ميانه از مصدر  /-h/بن مضارع 
هاي فارسي نو يافت  توان در شناسه داده است و نشان آن را تنها مي» - باش«و » - بو«دو بن 

آمده و صرف شده » - ه«)، در قرآن قدس به صورت بن مضارع 39- 37: 1373(ابوالقاسمي، 
  )، به عنوان مثال:69و  68: 1389است (كارگر برزي، 

  فارسي نو  فارسي ميانه سقرآن قد  
  هستم hēm هم  
  هستي  hē(h) هي مفرد
  هست  ast هست  

 

  فارسي نو  فارسي ميانه قرآن قدس  
  هستيم hēm هيم  
  هستيد  hēd هيد جمع
  هستند  hēnd هند  

يهودي نيز مانند قرآن قدس اين بن مضارع را حفـظ كـرده انـد و افعـال     - متون فارسي
/hwm/  ،(هستم=)/hy/ كننـد (لازار،   ها ايـن مـورد را اثبـات مـي     (= هستي) و ديگر صورت
  ).149و  167: 1384
  
  »سِت- شِت/ - «پسوند اسم مصدر ساز  10.2

ايرانـي   /-ϑwa-/و  /-iš-/فارسي ميانه كه خود بازمانـدة پسـوند    /išt-/پسوند اسم مصدر ساز 
رسـي نـو بـاقي مانـده     هـاي محـدودي از فا   تنها در واژه» شِت- «باستان است و به صورت 

- «و در برخي مـوارد  » شِت- «)، در قرآن قدس به صورت 343و  323: 1375(ابوالقاسمي، 
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)، 104: 1389براي ساخت اسم مصدر از مادة مضارع به كار رفته است (كارگر برزي، » سِت
  به عنوان مثال:

  فارسي نو اسم مصدر مصدر
 آفرينش آفرينشت آفريدن
 آمرزش آمرزشِت آمرزيدن
 زندگي زيشِت زيستن
  گروش (=ايمان) گرويشِت گرويدن
 پوشش پوشست پوشيدن

يهـودي نيـز بـه وفـور يافـت      - اين پسوند علاوه بر قرآن قدس، در متون كهن فارسـي 
(=جستجو)  /zwyšt/(=خورشت) و  /xwryšt/(=پوزش)،  /bwzyšt/هايي چون  شود و واژه مي

  ).174: 1384هايي از اين مورد هستند (لازار،  در اين متون نمونه
  
  هاي فارسي ميانه حفظ برخي واژه 11.2

هاي فارسي ميانه كه در متون مربوط به گروه گويشي شـمال شـرقي بـه نـدرت      برخي واژه
همـان  انـد، در قـرآن قـدس، بـه      مورد استفاده قرار گرفته يا با كلمات عربي جايگزين شده

  اند، به عنوان مثال: صورت يا همراه با تحولاتي حفظ شده
  فارسي نو فارسي ميانه قرآن قدس
  تنبل ajgahān اجكهن
  تهديد  padest بدست
  بيهودگي agār اكار
  كامل  buwandag بونده

  گريخته  dwāristag دواريسته

بر قـرآن قـدس    هايي است كه علاوه هاي فارسي ميانه از جمله ويژگي حفظ برخي واژه
تـوان آن را از   ) و مـي 173و  155: 1384شود (لازار،  يهودي نيز يافت مي- در متون فارسي

  هاي مشترك اين دو متنِِ متعلق به گروه گويشي جنوبي به شمار آورد. ويژگي
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  گيري . نتيجه3
ن قـرآن  توان با قطع و يقين بيشتري از جايگاه برگـردا  هاي موجود اكنون مي با توجه به داده

قدس در ميان ديگر متون دورة رشد و تكوين زبان فارسي سخن گفت. اين برگردان كه بـه  
ترين متن گروه گويشي جنوبي در مقابل گروه گويشي شمال شرقي  ترين و مهم عنوان كهن

 /w/، تحول /gw/يا  /g/آغازي فارسي ميانه به  /w/هايي چون تحول  قد علم كرده، در ويژگي
اي و حفظ ضمير اول شـخص جمـع بـا     واكه ميان /d/، عدم تحول /h/ميانه به مياني فارسي 

هاي مشترك كه عموماً به حوزة آواشناسي اين متون  متون پازند مشابهت دارد و اين ويژگي
ها به يك گـروه گويشـي    گذارند و تعلق آن ها صحه مي شوند، بر ارتباط زباني آن مرتبط مي

  دهند. عمده را نشان مي
يهودي هسـتند و  - اي دارند، متون فارسي كننده يگري كه در اين ميان نقش تعيينمتون د

، »بي«و » ب/ بد«، تمايز دو حرف اضافة »ِ- «هايي چون تكواژ نانوشتة  قرآن قدس در ويژگي
هـاي   و حفظ برخي واژه» شِت- «فارسي ميانه، پسوند اسم مصدر ساز  /-h/حفظ بن مضارع 
ها كه عموماً به حـوزة صـرف ايـن متـون      نسبي دارد. اين ويژگي ها تشابه فارسي ميانه با آن

شوند، نشانة تأثيرپذيري آن از يك الگوي واحد مفقود هستند و قرآن قدس را نيز  مرتبط مي
يهودي به عنوان حلقة گذار از فارسـي ميانـه بـه فارسـي نـو مطـرح       - در كنار متون فارسي

  كنند. مي
هاي آوايي مشترك ميان  دارد، وجود برخي ويژگيآنچه در اين ميان ارزش قابل توجهي 

 /w/هاي ايراني رايج در جنوب شـرقي اسـت. تبـديل شـدن      قرآن قدس و برخي از گويش
هاي زبان بلوچي و نيز گويش رودبـاري   در برخي گويش /gw/و  /g/آغازي فارسي ميانه به 

ز سوي ديگر فرضية در بلوچي و بشگردي ا /h/مياني به  /w/و سيستاني از يك سو و تحول 
دهـد كـه برخـي     كنـد و نشـان مـي    نگارش قرآن قدس در سيستان و كرمـان را ثابـت مـي   

هـاي   هاي آوايي موجود در متون گروه گويشي جنوبي همچنان در برخي از گـويش  ويژگي
  ايراني نو رواج و گسترش دارند.

  
ها نوشت پي

 

نظوم يا منثور فارسي است كه در شرق ايـران در  ترين آثار ادبي م گويش فارسي دري، زبان كهن .1
منـدي   از تن در دادن به فرايند همگـوني و قـانون  هاي چهارم و پنجم ه.ق. پديد آمد و پس  قرن

  .)189: 1384شكل كلاسيك فارسي ادبي به خود گرفت (لازار، 
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در كتابخانـة آسـتان قـدس رضـوي نگهـداري       54ن نسخة مترَجم از قرآن كه با شمارة ثبـت  اي .2
افتـادگي در  تأسفانه به دليـل  گيرد و م تا سورة ضحي را در بر ميسورة بقره  213شود، از آية  مي

: 1364آغاز و انجام، نام كاتب، مترجم و مكان و زمـان پيـدايش آن نامشـخص اسـت (رواقـي،      
  ودو). بيست

هـاي متـأخر بـه زبـان      ازند عبارت است از آوانويسي متون پهلوي به الفباي اوستايي يا در دورهپ .3
تـاريخي و   فارسي، كه به دليل اشكالات نگارشي خـط پهلـوي و وجـود امـلاي تـاريخي، شـبه      

). بسـياري از متـون پازنـد بـه دسـت      91: 1386ها در آن ايجاد شده است (آموزگـار،   هزوارش
اند، اما اين جمعيت احتمالاً پيش از مهاجرت در حوالي كرمـان و يـزد    پارسيان هند نگارش شده

  ).194: 1384كردند (لازار،  سكونت داشتند و با گويش جنوبي زبان فارسي گفتگو مي
هايي از زبان فارسي است كه ميان اقوام يهودي ساكن ايـران در   ها و گويش يهودي گونه- يارسف .4

) بسياري 218: 1394شده است (نوروزي،  هاي مختلف رايج بوده و به خط عبري نوشته مي زمان
نظران به گروه گويشي باند و بنا بر نظر صاح از اين متون در خوزستان و حوالي فارس يافت شده

  لق دارند.جنوبي تع
شـوند، قطعـي و حتمـي     بايد توجه داشت كه تحولات ذكرشده تنها موارد پربسامد محسوب مي .5

تـوان بـه تحـول     خورد، كه از آن جملـه مـي   ها به چشم مي نيستند و همواره استثنائاتي نيز در آن
رگ، هايي چـون گـل، بـز    در فارسي ميانه و واژه» گرسنه« gursagو » گرگ« gurgهايي چون  واژه

  ).74- 71و   68: 1383وزغ، ورزيدن، گزند و ... در فارسي نو اشاره كرد (باقري، 
ها  هاي پهلوي معادل آن را به بدخواني صورت šahōtو  bahōtهاي  ) صورت40: 1883ارمستتر (د .6

ها نوعي واقعيت آواشـناختي قائـل شـده و لازار     ) براي اين صورت419: 1939نسبت داده، بار (
  ها پرداخته است. هاي ديگر به تبيين آن ها و گويش هاي مربوط به زبان ) با داده188: 1384(

تبديل شده، » د«هاي بعد معمولاً به  در دورهشود،  شناخته مي» ذال معجم«ن حرف كه با عنوان اي .7
 .)75: 1377، است (ناتل خانلري» ز«تنها در چند كلمه كتابت آن محفوظ مانده و تلفظ آن مانند 

ايراني كهن باشد، ضعيف است. احتمال دارد  abiآمده يا بازماندة عربي » ب«از  byن احتمال كه اي .8
به كار رفته است،  ōدر پهلوي باشد كه در تأكيد حرف اضافة  BRʼتخصيص معنايي ادات  byكه 

  ).255: 1968(مكنزي،  bē ōمانند 
  
  نامه كتاب

  معين.، تهران: زبان، فرهنگ، اسطوره (مجموعه مقالات)). 1386آموزگار، ژاله (
  ، تهران: سمت.دستور تاريخي زبان فارسي). 1375ابوالقاسمي، محسن (
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  ، تهران: ققنوس.هاي فارسي دري هاي فعل ماده). 1373ابوالقاسمي، محسن (
 اشرف صادقي، تهران: ققنوس. ، ترجمة عليهاي ايراني زبان). 1378ارانسكي، يوسيف (

، تهران: 2، ترجمه زير نظر حسن رضايي باغبيدي، ج هاي ايراني راهنماي زبان). 1385اشميت، روديگر (
  ققنوس.

  ، تهران: قطره.شناسي تاريخي زبان فارسي واج). 1383باقري، مهري (
  ، تهران: سخن.تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام). 1376تفضلي، احمد (

  ، تهران: مؤسسة فرهنگي شهيد علي رواقي.قرآن قدس). 1364رواقي، علي (
، تهران: چاپخانة مركـز توليـد انتشـارات دانشـگاه آزاد     تكوين زبان فارسي). 1357اشرف ( صادقي، علي

  ايران.
هاي خراسان  هاي قرآن قدس در گويش نمونه واژه). «1390صادقي، محسن و راشد محصل، محمدتقي (

  .4، ش 3، دانشگاه فردوسي مشهد، س هاي خراسان مجلة زبانشناسي و گويش، »جنوبي
مطالعة تاريخي سه جفت آواي خـاص درگونـة رودبـاري    ). «1397سپهر، مطلبي، محمد ( نژاد، صديقي
  .5، ش 3، س هاي ايراني مجلة زبان فارسي و گويش، »گنج قلعه
- هـاي ادبـي   پـژوهش ، »بررسي دو ترجمة آغازين، با دو گويش از قرآن). «1392مقدم، سهيلا ( صلاحي

  .2، ش قرآني
  ، تهران: مركز پژوهشي ميراث مكتوب.قرآن فارسي كهن ).1386عمادي حائري، سيد محمد (

نامة  ، پايانواج شناسي تاريخي و ساخت ارگاتيو فعل در چند گويش بلوچي). 1397زاده، بهجت ( قاسم
  هاي باستاني، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. دكتري فرهنگ و زبان

نامة كارشناسي ارشد فرهنگ  ، پايان)1گردان قرآن قدس (جبررسي زباني بر). 1389كارگر برزي، مريم (
  هاي باستاني، كرمان: دانشگاه شهيد باهنر. و زبان

  ، ترجمة مهستي بحريني، تهران: هرمس.گيري زبان فارسي شكل). 1384لازار، ژيلبر (
  ، تهران: سروش.نامة سگزي واژه). 1390محمدي خمك، جواد (

  ج. تهران: فردوس. 3، ريخ زبان فارسيتا). 1377ناتل خانلري، پرويز (
  ، چاپ دهم، تهران: توس.دستور تاريخي زبان فارسي). 1395ناتل خانلري، پرويز (

نامـة   هـاي ايرانـي (ويـژه    هـا و گـويش   زبـان ، »يهـودي متقـدم  - دستور فارسي). «1394نوروزي، حامد (
  .5. ش 4، س فرهنگستان)

صرفي ترجمة قرآن قدس و مقايسة آن با ترجمة سـورة  بررسي آوايي و ). 1394روش، حميدرضا ( نيك
شناسـي، تهـران:    نامة كارشناسي ارشـد زبـان   ، پايانمائده، ترجمة تفسير طبري، و تفسير تاج التراجم

  دانشگاه علامه طباطبايي.
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